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هنر

درباره سریال «بوم و بانو»
تاریخ بر تارک عشق

در دو دهه گذشــته شاهد انواع سریال های تاریخ  �
معاصر به ویژه در نسبت با دوره پهلوی اول بودیم که 
هر کدام یک سویه از رخدادهای سیاسی و اجتماعی 
آن دوره را دستمایه قصه و روایت خود قرار داده اند. 
کلاه پهلوی و کیف انگلیسی و شب دهم نمونه هایی 
از این سریال ها هســتند که در این میان سریال «بوم 
و بانو» به کارگردانی ســعید سلطانی با آخری بیشتر 
پهلو می زند. در واقع در شــمایل کلی و نگاه اول که 
بــا قصه و موقعیــت کلی آن مواجه می شــویم، به 
یاد شــب دهم حســن فتحی می افتیم. هم از حیث 
عنصر تاریخی قصه که در ارتباط با ممنوعیت تعزیه 
و عــزاداری در دوره پهلــوی اول اســت و هم قصه 
عاشــقانه ای که در بســتر این تاریخ روایت شده و با 
فراز و نشــیب های آن پیوند می خورد. چه بســا بتوان 
ســاختار دراماتیک بــوم و بانــو را در یک وضعیت 
بینامتنــی رمانتیک و ایدئولوژیــک صورت بندی کرد. 
ایدئولوژیک به معنای خوانش گفتمان سیاسی غالب 

به ویژه در نسبت با تجدد و چالش هایش.
«بــوم و بانــو» برخــلاف «شــب دهــم» که در 
قســمت های آخر با خون و کشــتار پیوند خورده در 
همان آغاز در فضای ملتهب شــروع می شــود و به 
نظر می رســد کارگردان خواســته از همــان ابتدا با 
تعلیــق و التهابــی که ایجاد می کنــد، مخاطب را با 
خود همراه کند. داستان با ماجرای علاقه «مرجان» 
و «روزبه» به یکدیگر و مخالفت شدید پدر «مرجان» 
با ازدواج آنها آغاز شــد. کشته شدن «روزبه» به طور 
اتفاقی و بی تقصیرنبودن تیمســار «افشار» پدر دختر 
در این اتفاق، شــروع پر رمــز و راز و توفانی برای یک 
قصه اســت که البته در قسمت های بعد با این ریتم 
و ضرب آهنــگ پیش نرفتــه و کمی کنــد و کرخت 
می شود. بااین حال از قســمت های شش به بعد که 
کارگردان شخصیت های اصلی و فرعی قصه خود را 
معرفی کرده و داســتان در کانون معمایی خود قرار 

می گیرد، تعلیق های درونی داستان برجسته تر شده و 
از این خاستگاه مخاطب را با خود همراه می کند. این 
همراهی با حس رمزگشایی معمایی تر پیش می رود. 
اما قصــه اصلی بوم و بانو که بســترهای دراماتیک 
یــک موقعیت رمانتیــک را فراهم می کنــد، مربوط 
به «ماهور» دختر دیگر تیمســار و آشــنایی او با یک 
نقاش ماهر (مهدی احمدی) است. همین جا باید به 
انتخاب هوشمندانه مهدی احمدی برای نقش استاد 
حافی و تأثیرگذاری حضورش در این ســریال گفت. 
جای او در ســریال های تلویزیونی خالی بود و جنس 
بــازی و تیپولوژی فردی اش برای فضای ســریالی از 
جنس بوم و بانو به شدت مناسب است. درون گرایی 
و میل او به تنهایی و گریز از هیاهوی اجتماعی یادآور 
نقش اســتاد در فیلم شــب های روشــن است. دیبا 
زاهدی هم در نقش دختر تیمسار افشار هم به درک 
درســتی از شــخصیت ماهور به عنوان زن متجددی 
که از فرنگ برگشته رسیده که به نوعی تداعی گر لیلا 
حاتمی در کیف انگلیســی است. مسعود رایگان هم 
مثل همیشــه قدرتمند ظاهر شده و مهربانی پدرانه 
را در کنــار جدیت و زیرکی یــک نظامی به خوبی به 
تصویر کشــیده اســت. در اینجا با شــمایل تازه ای از 
بهنام تشــکر روبه رو هســتیم در چهره و گریم و هم 
در شــخصیت پردازی و مرموزی سرهنگ «سپنتا» را 

باور پذیر بازی کرده است.
«بوم و بانــو» به مثابه ســریال نه فقط از حیث 
مفهومی همنشینی دلنشینی دارند که به نوعی در 
یک خوانــش نمادین به بازنمایــی درونمایه قصه 
دست می زنند. شاید مسئله و دغدغه اصلی سریال 
را باید در تجربه تجدد و فراز و نشــیب های تاریخی 
آن با قصه ای عاشــقانه دانســت. در این خوانش 
از کشــف حجــاب و ممنوعیت عــزاداری تا برخی 
از مناقشــات اندیشــه ای بر ســر تجدد و چگونگی 
مواجهــه بــا آن در دل قصه قابل رؤیــت و ردیابی 
است و می توان حتی ردپای برخی نزاع های داخلی 
و تأثیرات جنگ جهانی دوم بر ایران آن زمان را نیز 
در تاروپود قصــه ردیابی کرد. امــا در ارتباط با دو 
مفهوم بــوم و بانو می توان تأثیــرات تجدد بر هنر 
آن زمان و البته مواجهه و کنشــمندی های سیاسی 
و اجتماعــی دربــاره هنر و کارکردهــای اجتماعی 
آن را که در نســبت با تجدد و اندیشــه های مدرن 
مطرح شــده هم شــاهد بود. مثلا در سریال درباره 
نقاشی های قهوه خانه ای و کارکردهای ایدئولوژیک 
آن و نســبتش بــا هنر مــدرن و متجــدد می توان 
روایت هایــی را شــنید که کمتــر در مجموعه های 
تاریخ معاصر به آن پرداخته شــده اســت. به نظر 
می رسد ســریال بر مبنای یک درام بسط دهنده بنا 
شــده که رمزگشــایی ها و احتمالا غافلگیری های 
مؤثرش در قسمت های جلوتر رخ می دهد. حضور 
داســتانک ها، حجم رخدادهای تاریخی و پرداخت 
جزئی نگرانه درام نشــان می دهد بوم و بانو را باید 
بــا حوصلــه و تأمل دید و با تعلیق هــای درونی و 
جزئی نگرش همســو شد. قصه به تدریج اما عمیق 

مخاطب را با خود همراه می کند.

سال هجدهم    شماره 3827 یکشنبه   6 مهر 1399

 اخیرا خبری رسانه ای شده که «خانه هنرمندان»  �
رو به موت اســت. چرا باید مــکان فرهنگی ای که 

سال ها فعال بوده به این سرنوشت دچار شود؟
شــاید نتیجه چهار مــاه تعطیلی اول ســال به دلیل 
کرونا باشد اما به مفهوم موتش نخواهد بود! چون اینجا 
اصالــت دارد. بزرگانی از اهل فرهنگ و هنر ایران همت 
کرده و هدفمند نهالی را کاشته اند. پس خانه هنرمندان 

تصادفی رشد نکرده.
  چطور؟ �

خانــه هنرمندان بــه تعبیری از بطــن جامعه هنری 
برآمده. البته دولت وقت هم در دهه ۷۰ کمک کرده، وزیر 
وقت ارشــاد و معاون هنری آن زمــان که آقای مهندس 
کاظمی بودند، بــرای راه اندازی آن خیلــی کمک کردند. 
حتما می دانید برای راه انــدازی هر بنیاد به مکان و محل 
مناسب نیازمند است. در زمان شهرداری آقای کرباسچی 
تصمیم بر این شد برخی از پادگان ها از تهران بیرون بروند 
و جایشان را به محیط های شهری و فرهنگی هنری بدهند. 
کما اینکه «کشــتارگاه تهران» که محلی کثیف و نامناسب 
برای بافت جنوب تهران بود در کمتر از یک سال به یکی از 
بزرگ ترین پارک ها و فرهنگ سراهای تهران تبدیل شد. آن 
زمان «پادگان ایرانشــهر» به بخش لجستیک و مهندسی 
ارتش تعلق داشــت. شــهرداری آن را معاوضه و بخش 
بزرگی از این پــادگان را گرفت و به پارک هنرمندان تبدیل 
کرد. ســاختمانی قدیمی را که اوایل دهه ۲۰ ساخته شده 
بود تجدید بنا کردند و بزرگان اهل هنر مثل مرتضی ممیز، 
غلامحسین امیرخانی، ایرج راد، یداالله صمدی، غلامحسین 
نامی، عزت  االله انتظامی، محمدرضــا عبدالملکیان، ایرج 
کلانتــری، کامبیز روشــن روان و بهــروز غریب پور همت 
کرده و هســته اولیه خانه هنرمندان را پایه گذاری کردند و 
اساسنامه ۲۰، ۳۰ صفحه ای مفصلی با همه تجربیاتی که 
در کارهای علمی و هنری داشتند، نوشتند. مسئولان ارشاد 
وقت هم کمک کردند. چون اینجا یک مجموعه غیردولتی 
اســت و باید ثبت رســمی می شــد، تحت عنوان «کانون 
فرهنگی هنــری خانه هنرمنــدان ایران»، اساســنامه ای 
مفصل نوشتند که خانه هنرمندان ایران یک مرکز فرهنگی 
هنری مستقل، غیردولتی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی است.

 طبق اساسنامه منابع مالی چگونه است؟ �
از اول قــرار نبود اینجا یک بنــگاه اقتصادی و درآمدزا 
باشــد بلکه قرار بود اعضای اصلی خانه که انجمن های 
هنری کشــور هســتند، حق عضویت بدهند کــه به دلیل 
مشکلات فراوان خودشان هیچ گاه این موضوع عملی نشد 
اما در یک توافق بین شــهرداری و وزارت ارشــاد قرار شد 
شــهرداری این ساختمان و امکانات را در اختیار خانه قرار 
داده و وزارت ارشاد هم مجوزهای لازم را بدهد و از همان 
موقع متعهد می شوند به خانه هنرمندان ایران کمک کند. 
این رویه ادامه داشــته. آقای غریب پور از جانب شــهردار 
وقت مسئولیت نوسازی ساختمان خانه و گردآوری بزرگان 
را داشــته، تلاش زیــادی در جمع کردن ایــن مجموعه و 
مدیریتش به خرج داده است و به عنوان اولین مدیرعامل 
بعــد از تصویب اساســنامه به مدت هفت ســال در این 
مسئولیت تلاش کرد. در خانه هنرمندان اولیه به تعبیر من 
زیربنا و خشت اول را سنگین گذاشتند اما از سادگی بیشتری 

نسبت به امروز برخوردار بود.
 چطور؟ �

مثــلا آن زمان تقریبا تمام فعالیت های نمایشــگاهی 
فقط در گالری استاد ممیز که نامش در آن زمان نگارخانه 
خانه هنرمندان بود انجام می شد. ولی بعد از آن در زمان 
شــهرداری آقای قالیباف و مدیریــت آقای جوزانی چهار 
گالری جدید به این مجموعه اضافه شــد؛ یعنی ظرفیت 
نمایشگاهی دو برابر شده. یا سالن نمایش استاد عزت االله 
انتظامی اواخــر دهه ۸۰ راه اندازی می شــود که یکی از 
سالن های خوب و خوشنام تئاتر کشور است. در سال های 
اولیه فضاهای موجود خانه بیشــتر در اختیار نمایندگان 
خانه تئاتر و انجمن های تجســمی بود؛ در حالی که بعدا 
تمــام این فضاها به گالری تبدیل شــد. ســالن بزرگی که 
تبدیل به سالن اســتاد ناصری شد، سال هاست روزانه در 
آن چهار، پنج سانس فیلم های مهم هنری نمایش داده 
می شــود و الان پایگاه اصلی گروه «هنر و تجربه» است و 
همه ساله چند رخداد مهم سینمایی داخلی و بین المللی 
نیز در این سالن برگزار می شــود. تفاوت خانه هنرمندان 
ایــران با دیگر مجموعه هــای فرهنگی و هنــری در این 
است که خانه هنرمندان مجتمع همه  هنرهاست. یعنی 
هم زمان سالن سینما، سالن تئاتر و هشت گالری داریم که 
در چند سال اخیر هر ساله بین ۸۵ تا ۱۰۰ نمایشگاه در این 
گالری ها برگزار شــده است، شاید به اندازه نصف ظرفیت 
دیگر گالری های تهران و بســیاری از این نمایشگاه ها نیز 
در قد و قواره ملی اســت. برای مثال سه نمایشگاه سالانه 
انجمــن هنرمندان نقاش ایران، نمایشــگاه های ســالانه 
تصویرگران،  مجسمه ســازان،  هنرمنــدان  انجمن هــای 
عکاســان، ســفال و ســرامیک و... تعــدادی دیگــر از 

بی ینال های ملی هنری اینجا برگزار می شود.
  با این نگاه مشکل کی آغاز شد؟ �

مشــکلی که پیش  آمده این اســت که در این ســال ها 
خصوصا از سال ۹۱ به بعد به تدریج توجه به خانه از سوی 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی و مجموعه دولت کمتر 

شــد! اما گمان جامعه هنری این بود که بسط وگســترش 
ظرفیت های قانونی و حقوقــی و حمایت هایی که دولت 
جدید از کل مجموعه هنر و فرهنگ، مطبوعات و رسانه ها 
ادعا می کرد بیشــتر خواهد شد، در ســال ۹۶ هم مسائلی 
در انتخابات ریاســت جمهوری پیش آمد و بخش مهمی 
از هنرمندان کشــور به صحنــه آمده و از آقــای روحانی 
و در حقیقت از شــعارهای ایشــان حمایت کردند و گمان 
می کردند وعده های دولت خصوصــا به اهالی فرهنگ و 
هنر واقعی اســت. ولی حمایت جدی ای صورت نگرفت؛ 
در حالی که در ســال ۹۰ کمک ارشــاد به خانه هنرمندان 
۲۰۰ میلیون تومان بوده اما سال به سال میزان این کمک ها 
کاهش یافته به نحوی که در ســال ۹۸ کل کمک ارشاد به 

خانه هنرمندان ۵۰ میلیون تومان شد.
  در این مدت چگونه تأمین اعتبار کرده اید؟ �

بخشــی از درآمــد، از محل فعالیت هــای فرهنگی و 
هنری اســت. بعضی از نمایشــگاه ها فروش آثار دارند و 
درصدی از فروش به خانه می رســد؛ البتــه میزان درصد 
ما نســبت به گالری های بخش خصوصی کمتر اســت. از 
انجمن های اصلی هنری کشــور معمولا درصد و اجاره ای 
دریافت نمی کنیم. بلیت فروشــی سالن های تئاتر و سینما 
یکی از منابع درآمدی ماست همچنین برخی از مؤسسات 
فرهنگــی و نهادهــا و هنرمنــدان مراســم و برنامه های 
خودشــان را در خانه هنرمندان برگزار می کنند که ورودی 
پرداخت می کردند. سه رســتوران در این مجموعه داریم؛ 
از جمله رســتوران گیاهی که معروف اســت و فروشگاه 
فرهنگی باسمه، اینها را به بخش خصوصی اجاره داده ایم 
و از محل درآمد آنها حدود یک سوم هزینه های خانه تأمین 
شــده اســت. بدیهی است در ســال های اولیه با توجه به 
فعالیــت محدود و ظرفیت های پایین تر خانه هزینه ها هم 
کمتر بوده است و با کمک ارشاد هزینه ها سر به سر می شده، 
محل جدی کمک دیگر در این ســال ها که خوشــبختانه 

ادامه داشته، شهرداری تهران بوده است.
 مبالغ ثابت بوده یا به نظر مدیران بستگی داشت؟ �

بسته به شــهرداران و مصوبات شورای شهر این مبلغ 
در طول  سال های گذشته متغیر بود. واقعیت این است که 
میزان حمایت ها از خانه هنرمندان به صورت کمك مالی، 
تجهیزات یــا فعالیت های جانبی خانه، در دوره ۱۲ ســاله 
آقــای قالیباف چشــمگیرتر بوده اســت. آن زمــان چهار 
گالری جدید به اینجا اضافه شــده است و در سال ۱۳۸۷ 
تماشاخانه ایرانشهر از انباری مخروبه به یکی از جدی ترین 

و اصلی ترین سالن های تئاتری ایران 
تبدیل شــد کــه دو ســالن معروف 
ســمندریان و ناظرزاده کرمانــی آن 
برای همه شــناخته شــده اســت؛ 
ضمنا ساختمان شــماره ۲ خانه را 
در ســال ۹۴ شــهرداری خرید و در 
اختیارمان قــرار داد کــه هم اکنون 
هشــت انجمن هنری کشــور در آن 
مستقرند و فعالیت می کنند. هر سال 
هم تا حدودی کمك مالی می کردند. 
یك ســال و نیم اول ورود من به خانه 
هنرمندان مصادف با دوره شهرداری 
آقای قالیباف بــود و واقعا هر جا به 

مشــکلی برمی خوردیم، کمك می کردند ولی فقط یک بار 
برای افطاری به مدت یک ساعت به خانه آمدند و همواره 
اصرار داشــتند که وظیفه شهرداری حمایت از خانه است 
و هیچ چشمداشتی هم نباید داشته باشد. نمی دانم آقای 
غریب پور چــرا در مصاحبه اخیر خود بــا روزنامه اعتماد 
این قــدر تأکید می کنند که شــرایط به گونــه ای دیگر بوده 
است و همه شهرداران از ابتدا تاکنون خصوصا دوره آقای 
قالیباف می خواســته اند خانه هنرمندان را تحت ســیطره 
خود داشته باشــند؟ بعد از تصمیم گیری شورای  عالی در 
سال ۱۳۹۶ برای انتخاب من به عنوان مدیرعامل چهار ماه 
طول کشید و از بین ۱۰ گزینه بنده را با رأی کامل تمام اعضا 
انتخاب کردند که یک رأی هم متعلق به شهرداری تهران 
بود. آقای غریب پور شــاید ناخواسته به شورای  عالی خانه 
اهانت کرده باشــند که با نظر صرف شهرداران تصمیم به 
عزل و نصــب مدیران می گرفته اند. بنــده در نوبت دیگر در 
سال ۹۶ و ۹۸ هم توسط شورای  عالی با رأی قاطع به عنوان 
مدیرعامل برگزیده شدم که دیگر نه خبری از آقای قالیباف 
بود و تازه برخی از به ظاهر دوستان شبه هنرمند تا توانستند 
بودند، تلاش کردند ذهن شــورای شهر جدید و شهرداران 
جدید از جمله آقایان نجفی و حناچی را تخریب کنند ولی 
هر دو نفرشــان بزرگواری کردند و رأی قاطع شورای عالی 
را تأیید و یک رأی خودشــان را هم به بنــده دادند. بعد از 
آقای قالیباف در سه سال گذشته سه شهردار عوض شده. 
تا خواستیم آقای نجفی را توجیه کنیم (که البته کمك هم 
کرد) رفت. آقای افشانی اصلا در فضای فرهنگ و هنر نبود 
و بیشتر همتش به کارهای ساخت وساز و مهندسی بود و 
ظاهرا حتی فرصتی نکرد با مســئولان فرهنگی شهرداری 
هم جلســه بگذارد. بعد هم که آقــای حناچی آمد. آقای 
حناچــی فرصتی برای اهل فرهنگ اســت چون مهندس 
معمار و تحصیل کرده دانشــکده هنرهای زیبا هستند و با 
خیلی از بزرگان اهل هنر مثل اســتاد ممیز آشنایی داشته 
و مدتی شــاگرد ممیز بوده، ایشان خودش صبغه فرهنگی 

هنری دارد. به همین دلیل ما هم از ایشان انتظارات زیادی 
داریم و در جلســاتی که داشــتیم قول هایی هم داده اند و 
روال تقریبــا ثابتی که از قبل بوده را ادامه دادند. در ســال 
۹۸ هم مبالغی مصوب کرده بودند که قرار اســت ســال 
۹۹ کمك کننــد و دیر یا زود همه را پرداخت خواهند کرد. 
درك می کنم که شرایط شهرداری هم بسیار سخت است، 
بدهی دارند، منابع درآمدی شان به شدت کاهش پیدا کرده، 
ساخت وســاز به شدت کم شده اســت. امسال وارد شرایط 
بحرانی شده ایم. کرونا خیلی جاها را به تعطیلی کشانده. 
گمانم این است مجموعه مشاغل فرهنگی هنری و مراکز 
و پایگاه هــای فرهنگــی و هنری جزء جاهایی هســتند که 
بیشــترین ضرر را از کرونا متحمل شده اند. الان تئاتر کشور 
تقریبا تعطیل اســت. در خانه تئاتر حداقل ۱۷تا ۱۸ کانون 
تخصصی وجــود دارد و بازیگــران یکی از ایــن کانون ها 
هستند و همگی در شرایط بحران مالی قرار دارند. علاوه بر 
بازیگران، طراح صحنه و دکور، نویسنده، تهیه کننده، عکاس 
و عوامل دیگر هم در تئاتر هســتند که با مشکلات جدی و 
بعضا بی کاری مطلــق مواجه اند. در مجموعه این ۱۲، ۱۳ 
انجمن تخصصی و خانه های هنری کشور چند ده هزار نفر 
عضو هستند. فقط انجمن خوشنویســان ایران بالغ بر ۱۲، 
۱۳ هزار عضو دارد. انجمن عکاسان چند هزار عضو، خانه 
ســینما بیش از هفت هزار و خانه موسیقی بیش از ۱۰ هزار 
عضو دارند. الان شاید بیشــترین بی کاری در بین این افراد 
است. الان سالن های تئاتر، موسیقی، سینما و گالری ها غالبا 
تعطیل اســت و با فروش اندك از پس هزینه انشــعابات 
برق و آب و... هم برنمی آیند. از ســوی دیگر هم که  دولت 
محترم بدون اعــلام قبلی همه انشــعابات را گران کرده، 
فیش تلفن و آب و برق خودتان را با شش ماه قبل مقایسه 
کنید. بنابراین فشــار جدی بر دوش همه مردم و همچنین 
بــر هنرمنــدان و انجمن هــا و از جمله خانــه هنرمندان 
ایران اســت. درآمدهایی که از محل اجــاره، فروش آثار و 
فعالیت های فرهنگی داشتیم، از بین رفته است. شهرداری 
هم با مشــکلات جدی خود مواجه است. مشکلات کرونا 
هــم مزید بر وضعیت بســیار نامطلوب اقتصادی ناشــی 
از تحریم هــا و انبوه معضلات داخلی شــده و در ماه های 

گذشته نتوانسته بود کمکی کند.
 وزارت ارشاد چطور؟ �

وزارت ارشــاد هــم از ســال ۹۱ کمك ثابــت به خانه 
هنرمنــدان را کلا منتفی کرد که دلیلش را هم نمی دانیم. 
قبل از من آقای سرسنگی بودند و ایشان هم تلاش کردند، 
امــا آب رفته به جوی بازنگشــت. 
سال ۹۷ با سختی و مشقت توانستم 
کمکی ۲۰۰ میلیون تومانی از آقای 
دکتر صالحی بگیریم. سال ۹۸ بعد 
از یك ســال پیگیری، اواخر سال ۵۰ 
میلیون تومان از ارشاد کمك گرفتیم 
که به شوخی گفتم به اندازه اسناد 
اختلافات ایران و عثمانی به ما کاغذ 
دادند تا پر کنیم برای تسویه حساب 
آن. در حالی که چندی پیش فهرست 
حمایت ها از گروه های تئاتری بیرون 
آمد. به خیلی از گروه های تئاتری از 
۵ تــا صد میلیون کمك کرده اند که 
کلا هم اقدام خوبی است، ولی به خانه هنرمندان ایران که 
محل اتصال و فعالیت جمعی کل انجمن ها و خانه های 
هنری کشــور و پارلمان غیردولتی هنر اســت، کلا ســال 
گذشــته ۵۰ میلیون تومان کمك کردند که هزینه تعمیر و 

نگهداری چند دستگاه اینجا هم نمی شود!
  وضعیت اقتصــادی مملکت به خاطر تحریم ها به  �

هم ریخته، خود ارشــاد خیلی جاها دچار کم اعتباری 
است؛ توقع شما از ارشاد چیست؟

از ارشاد انتظار داشتیم که بر عهد قدیم خودش بماند.
  دقیقا چه عهدی؟ �

در این چند سال با ارشــاد جلسات متعددی داشتیم. 
معتقدم اگر آقــای جنتی می ماندند، این مشــکل را حل 
می کردنــد. با آمــدن آقای صالحی امیــری و رفتن یکباره 
ایشان بعد از چند ماه و آمدن آقای دکتر صالحی، وضعیت 
تغییر کرد. با آقای صالحی امیری فرصتی پیدا نکردیم که 
صحبت کنیم، اما با دکتر صالحی در جلسه شورای  عالی 
خانه صحبــت کردیم، حتی نامه ای بــرای آقای روحانی 
در ســال ۹۷ نوشتیم و ایشان هم ارجاع دادند تا رسیدگی 
شود. چند جلســه با رئیس و اعضای کمیسیون فرهنگی 
مجلس داشتیم و در شورای  عالی خانه هم شرکت کردند 
و قول های زیادی دادند. معاون ســازمان برنامه  و بودجه 
در جمع شورای  عالی حاضر شــد و قرار بود اقدام جدی 
برای وضع بودجه کمکی برای خانه هنرمندان و انجمن ها 
صورت بگیرد که هیچ خبری از آنها نیست و لاجرم وزارت 
ارشــاد باید پیگیر و پیشنهاددهنده این موضوع در بودجه 

سالانه کشور باشد.
 آیا مشکلات خانه هنرمندان فقط مالی است؟ �

در حال حاضــر اصلی ترین مشــکل خانــه هنرمندان 
فقط مشــکل مالی اســت؛ والا خانه هنرمنــدان بهترین 
و برجســته ترین هنرمندان کشــور را در شــورای عالی  و 
گروه مشــاورانش دارد. چه کســی بهتر از اینها با تدابیر و 
اقتضائات هنری و باید ها و نبایدهای فرهنگ آشنا هستند؟ 

حقیقت ماجرا این اســت که ما نیازمنــد رهنمود و ارائه 
طریق هیــچ بزرگواری نیســتیم؛ به انــدازه کافی تجربه 
مدیریت در فعالیت های برجسته فرهنگی و هنری در خانه 
هنرمندان ایران وجود دارد. باید امکانات و بودجه فراهم 
باشــد تا به راحتی اقدام و تلاش هنرمندانه داشته باشیم. 
آقایان امیرخانی و ایرج راد از مؤسســان اولیه خانه، بیش 
از ۲۳ سال است که تمام عیار در شورای  عالی خانه حاضر 
هســتند. آقایان دکتر ســریر، ابراهیم حقیقی، سیدمحمد 
بهشــتی، مرتضی کاظمی، سیف اله صمدیان و بسیاری از 
بزرگان فرهنگ و هنر همکار، مشاور و عضو شورای  عالی 
بوده و هســتند. جای تعجب دارد آقای غریب پور به جای 
یادآوری از بزرگانی که دیگر در میان ما نیســتند، به نســل 
دوم پیش کسوتان هنری توجهی نکرده و گفته اند الا یکی، 
دو نفر فرد دیگری را در شــورای  عالی خانه نمی شناسند؛ 
از ایشان انتظار است که از آن بالا نگاهی به واقعیات هم 
داشته باشند. ما می گوییم اداره چنین مجموعه ای نیاز به 
کمک دارد و این کمک هم وظیفه دولت اســت نه لطف. 
همه کشورهایی که داعیه فرهنگ دارند، این کار را با افتخار 
انجام می دهنــد. ایران که داعیه فرهنگ چندهزار ســاله 
دارد و هــر جا لازم باشــد بزرگان کشــور درباره پیشــینه 
فرهنگی کشور داد سخن سرمی دهند، وقتی جای حمایت 
می شــود، ببینید وضعیت رســیدگی به میراث فرهنگی 
و ابینه تاریخی ما چطور اســت؟ یعنی وقت عمل کردن، 
مشــکلات جدی وجود دارد. به قول یکی از دوســتان، ما 
هنرمندان خیلی گنجشک روزی هستیم؛ یعنی اصلا قابل 
مقایسه نیســت که بخش هنر را با حوزه صنعت و امثال 
آن مقایســه کنند. عرصه فرهنگ و هنر با توجه واقعی و 
کمک مالی بسیار اندک نسبت به کلیات بودجه کشور قابل 
احیا و ارتقاســت. درباره خانه هنرمندان ایران چند ســال 
است که جلســات متعدد با وزیر ارشاد و معاونان ایشان 
داشــتیم و نتیجه همه اینها این بود که ســال ۹۷ با تأکید 
رئیس جمهور محترم به ارشــاد و سازمان برنامه و بودجه، 
۲۰۰ میلیون تومان به خانه هنرمندان کمک کردند. ارزش 
۲۰۰ میلیــون تومــان ســال ۹۱ کجا و ۵۰ میلیــون تومان 
زمستان ۹۸ کجا؟ جالب است خیلی از رخدادهای هنری 
از جمله بخش هایی از جشــنواره تجسمی فجر، جشنواره 
تئاتر فجر، جشــنواره تئاتر عروســکی که متعلق به ارشاد 
هستند و جشــنواره تئاتر دانشجویی وزارت علوم در خانه 
هنرمندان برگزار می شود و ما هم استقبال می کنیم که با 
این جشنواره ها پیوند داشته باشــیم، اما چند ماه است با 
ســختی روبه رو هستیم. حقوق پرسنل محدود و ۶۲ نفری 
خانه، هزینــه تعمیر و نگهداری و خدمات و تأسیســات، 
فعالیت های روابط عمومی و امور بین الملل، انتشار مجله 
شیوه، هزینه برگزاری نمایشگاه های متعدد و بیش از ۳۰۰ 
مراســم و رخداد هنری بر دوش خانه سنگینی می کند و 
کرونا هم شرایطی خطیر و کمرشکن را موجب شده است.

 در صحبت هایتان چند بــار به مصاحبه اخیر آقای  �
غریب پور اشاره کردید، چرا؟

بله، از ایشــان که هنرمندی مجــرب و از بنیان گذاران 
خانه هســتند، انتظار داشــتم کــه در این شــرایط خطیر 
مطالــب حاشــیه ای و گاهی اشــتباه را مطــرح نکند که 
موجب سوءاســتفاده دیگران شــود؛ مثــلا اینکه گفته اند 
معاونت های خانه هنرمندان اندازه یک وزارتخانه اســت 
و پرسنل خیلی زیاد است، باید عرض کنم خانه هنرمندان 
از زمان آقای سرســنگی که ســازماندهی جدید پیدا کرد، 
آن هم با مصوبه شــورای عالی، تنها داری ســه معاونت 
است: معاونت هنری با هشــت نفر، معاونت آموزشی و 
پژوهشی با ۱۰ نفر و مدیریت روابط عمومی پنج نفر پرسنل 
دارند و بقیه همکاران نیــز در دبیرخانه و معاونت اداری 
و مالی شــاغل اند که همه امور دو ســاختمان بزرگ را به 
طــور کامل انجام می دهنــد. همان گونه کــه قبلا گفتم، 
تمــام کارهای اجرائی و هنری و خدماتی و مدیریتی خانه 
را خودمــان انجام می دهیم. حجم وســیع فعالیت های 
ســالانه خانه را با این پرسنل محدود مقایسه کنید، آن گاه 
متوجه می شــوید. دوســتان احتمالا نمی دانند وضعیت 
وزارتخانه هــا و دســتگاه های فرهنگــی و هنــری دیگر 
چیست؟ به هر حال شرایط فعلی ما مانند کشتی توفان زده 
اســت؛ آن هم توفانی کــه تاکنون در دنیا و ایران ســابقه 
نداشته و ناخدای یک کشتی کمک اضطراری درخواست 
می کند و دوستانی مانند آقای غریب پور به گیرندگان پیام 
اعم از مردم، هنرمندان و مســئولان تأکید می کنند ببینید 
قبلا که ما کشتی را ساختیم و به آب انداختیم، چنین بود و 
چنان. بله، بنده هم مصمم هستم با کمک شورای عالی و 
همکارانم و حمایت جامعه هنری با هر سختی که شده، 
از این شرایط سخت عبور کنیم و اگر درخواست حمایت و 

توجه نمی کردیم، حتما در آینده عذری نداشتیم.
 نکته مهم این اســت که خانه هنرمنــدان اعتبار  �

بین المللی دارد.
بله، در غرب آســیا تنها کشــوری که خانه هنرمندان 
دارد، فقط و فقط ایران اســت. در شرق آسیا، کره جنوبی 
و ژاپن هســتند. در اروپا اتریش ۱۶۰ ســال اســت خانه 
هنرمنــدان دارد. آلمان و فرانســه هــم همین طور. این 
مجموعــه برای هنر ایران جای افتخار اســت. همه باید 
طبق شعارهای شان هنر و هنرمند را «بر صدر بنشانند»؛ 

ولی واقعیت این نیست.

 بالاخره نتیجه پیگیری های امسال چه شد؟ �
فعلا از جانب دولتمردان نتیجه ای نداشته! سؤال ما 
این اســت که چطور می شــود با وجود همه تلاش ها و 
صحبت هایی که با وزیر محترم ارشاد شده، مکاتباتی که 
با رئیس جمهور شــده و دستوراتی که داده اند، تذکراتی 
که به آقای نوبخت داده شــده، سهم خانه هنرمندان از 
بودجه کمک به فعالیت هــای دولتی فرهنگ و هنر که 
بیــش از هزار میلیارد تومان در ســال اســت، حتی یک 
ریال هم نباشــد! ســهم انجمن های تجسمی هم صفر 
است. با این همه تلاش ها در بیســت و چند سال گذشته 
خانه موســیقی، خانه تئاتر و خانه ســینما توانســته اند 
مبلغ اندکــی در حد یک میلیارد تومان در ســال ردیف 
بودجه کمکــی بگیرند که نمی دانــم چقدر آن محقق 
شده؛ اما ســهم خانه هنرمندان صفر است. وقتی فلان 
بنیاد و بهمان مؤسســه فرهنگی ســالانه چند میلیارد 
تومــان کمک دریافــت می کند و در طول ســال اغلب 
عملکرد برجســته و مؤثری از ایشان ملاحظه نمی شود 
و حتما کارهای بزرگی می کنند که اصحاب فرهنگ خبر 
ندارند؛ اما کار خانه هنرمندان که معلوم است دست کم 
سالی ۸۰ تا صد نمایشــگاه اصلی کشور در اینجا برگزار 
می شــود. ببینید بعضی نهادهای فرهنگی بودجه های 

چندده میلیاردی دارند، عملکردشان چیست؟
 شاید یکی از دلایل بی توجهی به خانه هنرمندان  �

این اســت که برخی فکر می کنند خانه فقط به یک 
نوع تفکر خاص توجه دارد؟

در خانه هنرمندان تلاش شــده فضا دولتی نباشــد و 
امکان حضور و بــروز ظرفیت ها و توانمندی های واقعی 
هنری برای هنرمندان واقعی فراهم شود. برخی دوستان 
که خودشان را در جبهه اصولگرایی طبقه بندی می کنند، 
می گویند اینجا فضای روشــنفکری و افراد خاص است؛ 
اما اصــلا این طور نیســت. خانــه هنرمندان ایــران یک 
مجموعه کاملا غیرسیاســی است. اینجا چند سال است 
که به مناســبت ایام اربعین که رخــدادی ملی و جهانی 
شده است، نمایشــگاه عکس داریم که حتما باید ویژگی 
اصلــی آن وجــه هنری اش باشــد. همین طور مراســم 
تعزیــه و تئاترهای دفاع مقدس هم داریم و بســیاری از 
اقدامات دیگر که متناســب با نیازهای دینی و ملی است. 
کســی که نگاهش منفــی و تلخ باشــد، آن کارها را هم 
کــه بکنید، می گویند بله، دو تــا کار مذهبی هم می کنند. 
گزارش فعالیت های مذهبی و ارزشی خانه از زمان آقای 
غریب پــور و مدیران بعدی هم وجود دارد. دفاع مقدس، 
مقاومت ملت ایران در برابر تجاوز بسیار ناجوانمردانه و 
خشن بود. آیا می شــود درباره این قضیه بی تفاوت بود؟ 
ضمن اینکــه اصولا میانه هنرمندان با بحث جنگ خوب 
نیســت. هنرمند همیشــه طرفدار صلح است؛ اما قضیه 
دفاع مقــدس بحث مظلومیت ملتی اســت که جنگی 
همه جانبه به آنها تحمیل شــده و یک عده نازنین جلوی 
دشمن ایستاده اند که یک وجب از خاک این سرزمین جدا 
نشــود. آیا در هفته دفاع مقدس یــاد مقاومت و پایداری 
مردم خرمشــهر، سوســنگرد و کرمانشــاه را نباید داشته 
باشــیم؟ ما هم داریم؛ اما به شــکل کامــلا هنرمندانه. 
بزرگداشت شهدا را هم به شیوه های هنرمندانه داریم. در 
بدو ورودم به خانه، نمایشگاهی بزرگ و برنامه هایی ویژه 
و هنری با حضور و ســخنرانی استادان طراز اول هنرهای 
تجسمی و موسیقی کشــور برای بزرگداشت ۸۲۰ شهید 
تجسمی کشور برگزار شد که بارها مورد تقدیر قرار گرفت 
و البته تمام اینها برحســب وظیفــه و باورمان بوده و نه 

خوشایند این و آن!!
 منظورتان این اســت که برخی  افــراد فرهنگ را  �

قطبی سازی می کنند؟
دربــاره بعضی از برنامه ها و هنرمندانی که در خانه 
اجرا شده و حضور پیدا می کنند، اغلب اظهارنظر کرده 
و تهمت های غالبــا ناروایی می زنند کــه اینها چنین و 
چنان هســتند؛ اما اگر سمت خودشــان با هزار اشتباه 
غش کنند، حلواحلوایش می کنند. خانه هنرمندان ایران 
وظیفــه خودش را در مقابل مناســبت ها و موضوعات 
دینــی و فرهنگی و تاریخی می شناســد و ایفا می کند و 
تــلاش می کند اصالت و تشــخص فرهنگــی و هنری 
خودش را حفظ کند. شــاخصه اصلی خانه هنرمندان 
ایــران وجه هنری اقدامات و آثــار و غلبه فرهنگ ملی 
اســت. خانه به دور از شــائبه های سیاسی سعی کرده 
به موضوعات مذهبی و ارزشــی هــم در حد خودش 
بپردازد؛ اما به دوســتان عزیز به شدت انقلابی هم بارها 
عرض کــرده ام خانه هنرمندان ایران بــا جاهایی نظیر 
حوزه هنری، مؤسسه اوج، روایت فتح و... تفاوت جدی 
دارد. آنها بودجه های دولتی و نهادی دارند و تعریف و 
جهت گیری شان هم تنها در غالب مباحث دینی، انقلابی 
و دفاع مقدس است؛ ولی خانه هنرمندان ایران اساس 

کارش انواع و اقسام هنر است، با وجوه مختلف آن.
 امســال با چه بودجه ای این مشکل می تواند حل  �

شود؟
شــهرداری از ابتدای امســال نگفته کمــک نمی کند، 
خودشان هم مشکل دارند. خواهش مان این بود که ما را 
هم در نظر بگیرید. خوشبختانه با پیگیری هایی که داشتیم 
و با آقای حناچی هم که چند روز قبل برای مراســم استاد 
ممیز به خانه آمــده بودند، مجددا گفت وگو کردم و آقای 
دکتر حق شــناس هم جدا پیگیــری کردند و به تازگی ۵۰۰ 

میلیون تومان پرداخت کردند.
 در سال چقدر بودجه لازم دارید؟ �

در ســال های اخیر خیلی از طرح هــا و برنامه هایی را 
که داشــتیم، به دلیل نبود بودجه عملا کنار گذاشــته ایم. 
دوماهنامــه شــیوه کــه یکــی از مجــلات تخصصی و 
فوق تخصصی هنری است، الان شــش ماه یک بار چاپ 
می شود. بســیاری از فعالیت ها فعلا به صورت لایوهای 

هنری عرضه می شود.
گمان من این اســت که با تمــام افزایش هزینه ها، اگر 
ســالانه بتوانیم از منابع درآمدی خودمــان و منابع دیگر 
۱۰ میلیارد تومان بودجه داشــته باشــیم، یک سال خانه 
هنرمندان با شکوفایی فوق العاده با همین رفت و آمد انبوه 

هنرمندان و هنردوستان اداره خواهد شد.
ادامه در صفحه ۷

گفت وگو با مجید رجبی معمار، مدیرعامل خانه هنرمندان ایران

مهم ترین مشکل ما
 مالی است

خانه هنرمندان یکی از مراکز معتبر هنری ایران است که سال ها فعالیت 
فراگیر فرهنگی - هنری داشــته. این روزها با خبر شــدیم که این خانه با 
مشکلاتی دســت و پنجه نرم می کند که نگران کننده است. به همین دلیل 
سراغ مدیرعامل آن - آقای مجید رجبی معمار- رفتیم تا از جزئیات ماجرا 

باخبر شویم.   فرانک آرتا

در خانه هنرمندان تلاش شده فضا 
دولتی نباشد و امکان حضور و بروز 
ظرفیت ها و توانمندی های واقعی 

هنری برای هنرمندان واقعی فراهم 
شود. برخی دوستان که خودشان 
را در جبهه اصولگرایی طبقه بندی 

می کنند، می گویند اینجا فضای 
روشنفکری و افراد خاص است؛ 

اما اصلا این طور نیست. خانه 
هنرمندان ایران یک مجموعه کاملا 

غیرسیاسی است

رضا صائمى


